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  چارچوب  بررسی رابطۀ آزادی عقیده با ارتداد، در

 ای الله خامنه با تأکید بر نظرات آیت ؛  تشریعی توحید

 1عمران عباسپور 

 چکيده 

انديشي نسبت به مباحث ديني، نگاههاي جديد به دين را رقم زده است که دغدغۀ  گرايي و نورشد تجربه
آنها، مطابقت احکام ديني، به خصوص اسلام با مسائل جديد است. از جملۀ اين مباحث، حکم ارتداد در 

هدف مقالۀ حاضر، بررسي رابطۀ بين آزادي عقيده    هدف:صورت داشتن اعتقادي خلاف دين اسلام است.  
اين مقاله با استفاده   روش:اي بود.  الله خامنه و ارتداد در چارچوب هدايت تشريعي با تأکيد بر نظرات آيت

کند که دو  اولاً، حکم ارتداد در صورتي تحقق پيدا مي   ها:یافتهتحليلي انجام گرفت.    -از روش توصيفي 
شود  ، حکم ارتداد بر رفتار و منش مسلمان واقعي بار مي عنصر مادي و قانوني ارتداد در او محقق شود؛ ثانياً

نه بر اعتقادات او. ثالثاً، اسلام چارچوب مشخصي را در زندگي فردي مشخص کرده که عبارت است از:  
مسئوليت انسان در تحقيق براي انتخاب  ،  مسئوليت انسان در مقابل تمام اعمال و اعضا و جوارح

و درست  کورکورانه.  عقيدۀ  تقليد  خدا   ممنوعيت  نزد  چارچوب،  اين  رعايت  عدم  صورت  در 
الشرايط بايد با رعايت چارچوب پاسخگوست، اگرچه مجازات دنيوي ندارد. در عرصۀ اجتماعي، فقيه جامع

محوري، مسئوليت در مقابل دين مردم و مسئوليت براي رشد عقلاني مردم، به رفع موانع رشد جامعه عدالت
صورت تحقق حکم ارتداد و اظهار علني آن؛ چون مانعي در مقابل آزادانديشي و    بپردازد. در اين عرصه در
مي  ايجاد  مردم  بايستد.  هدايت  آن  مقابل  در  بايد  اسلامي  حاکم    م، يحک  خداوند  گیری:نتیجهشود، 

انسان را نيز طور که در نظام تکوين، تمام نيازهاي تکويني انسان را فراهم کرده ، تمام قوانين مورد نياز  همان 
 در چارچوب ربوبيت تشريعي بيان کرده است. 

کلیدی: حکمي،  خامنه   واژگان  اسلام  ارتداد،  مادي  عنصر  ارتداد،  قانوني  عنصر  آزادي،  ارتداد،  اي، 
 ربوبيت تشريعي. 

  

 
  :06/1404/ 20؛ تاريخ پذيرش: 03/1404/ 15تاريخ دريافت 

بهمن، بالاتر از فلکه دانشگاه، دانشگاه تبريز،   29. استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه تبريز. نشاني: تبريز؛ بلوار  1
 دانشکده الهيات و علوم اسلامي. 

مقاله پژوهشی  

 اصیل
Original 

Article 



166   103 در دانشگاه اسلامی، شماره معرفتی مطالعاتفصلنامه علمی 

 الف( مقدمه 
بوده است.   زي برانگاز موضوعات قابل توجه و بحث يک يهمواره  ي اله انيارتداد در اد ۀلئ مس

هم    نانيّابزار استفاده کرده و متد  ن ي منکران به طور مکرر از ا  ت، ي ح ي و مس  تيهودي   انيدر اد
ا با  مواجهه  دادهاز خود    يديشد  يواکنشها  ده،يپد  ن ي در  دنشان  در  ن   ن ياند.    نيا  زي اسلام 

و   يبررس  يهمواره در پ  ياسلام  يعلما  ،يمطرح شده و از طرف  يموضوع به اشکال مختلف
مطرح   تيحيدر اسلام به مراتب فراتر از آنچه در مس  دهي عق   ياند. آزادابعاد آن بوده  ن ييتب

 (11: 1382کوب، ؛ زرين128: 4، ج  1372؛ جرجي زيدان، 69:  3، ج 1387)طبري، .ديآيشده، به شمار م
با   به ارتداد  در اسلام به صورت جدّي مورد توجه    دهي عق   يآزادارتباط مسائل مربوط 

  ي و فقه   ي نظرات علم  ، تنها حکومت دينياي به عنوان رهبر  خامنه  الله تيآ  امروزه. بوده است
  دهي چي و پ  يفن  ۀلئ مس  ن يدر ا  يشتري ب  ييروشنا  دتواناند که ميروز را ارائه کردهمستدل و به 

و    دهي عق   ي ابعاد مختلف آزاد  شان،يدارد با اتکا به نظرات ا  يپژوهش سع   نيفراهم آورد. ا
 د. کن  يبررسدر چاچوب توحيد تشريعي اش با حکم ارتداد را رابطه

 . پیشینۀ تحقیق 1

تعزير  مصاديق  از  را  ارتداد  بحث  سلار،  شيخ  و  حلي  محقق  جمله:  از  فقها  از  بعضي 
دانند که از جملۀ آنها  و اکثر علما آن را از حدود اسلامي مي  (150:  1388)موسويان،  انددانسته

سيد کاظم يزدي و امام خميني اشاره کرد. در دوران اخير اين    ،توان به محمدحسن نجفيمي
بحث با دو چالش جدّي مواجه شده است؛ يکي، انتقادات در منافات اين بحث با آزادي و  
حق حيات انسان و ديگري، آيات و بعضي روايات متناقض با حکم ارتداد. به همين دليل از  

توان به  گاشته شده است که از جملۀ آنها ميطرف متديّنان، تحقيقاتي براي دفاع از دين ن
ايمان« نوشتۀ محمد سروش و »ارتداد و آزادي« نوشتۀ سيد حسين   کتاب »آزادي، عقل و 

 هاشمي اشاره کرد. 
مقالاتي هم در اين باره به رشتۀ تحرير در آمده است؛ از جمله: »آزادي يا اجبار عقيده  

(  34الدين با آيات قتال«)تحقيقات علوم قرآن و حديث، ش  در موازنۀ ميان آيۀ لا اکراه في
نوشتۀ جواد ايرواني که با نگاه علم اصول، بين آياتي که به قتال با مشرکان براي پذيرش دين  

اکراه فيامر مي »لا  آيۀ  پذيرش دين  کنند و  بودن  اجباري  به شبهات  و  الدين« جمع کرده 
رضا«)پژوهشنامه   رشيد  ديد  از  تکفير  شرايط  و  »ملاک  همچنين  است.  داده  پاسخ  اسلام 
با   ارتداد  »مباني فقهي  عليزاده موسوي،  فهيمه فيضي و سيد مهدي  نوشتۀ  مذاهب اسلامي( 
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رويکرد آزادانديشي«)مطالعات فقه و حقوق اسلامي( نوشتۀ محمدجواد سعدي و ديگران و 
 »کيفر مرتد، حکمي سياسي«)مطالعات فقه و حقوق اسلامي( نوشتۀ سيد ابوالفضل موسويان. 

از    هاي نامهپايانهمچنين در   بررسي شده است که  نظر فقهي  از  ارتداد  مختلفي، بحث 
  يتفکر  يعل  «، نوشتۀاز منظر فقه و حقوق  ارتداد»توان به موارد ذيل اشاره کرد:  جملۀ آنها مي

حکم    يريپذتحقق  يبررس؛ » قيصد  ينعل ي حس   «، نوشتۀ آن  يارتداد و آثار حقوق   مفهومي؛ »بافق 
ي؛  ض ي محمد ف«، رسالۀ دکتري  ارتداد(  ۀ ادلّ  ي ارتداد)بر اساس بازخوان  راموني مذاهب پ  يفقه 

«،  معاصر  يارتداد از نظر فقها  يبررسي؛ »احمد  يمحمدتقي«، نوشتۀ  در مذاهب اسلام  ارتداد»
«،  و مذاهب اربعه   هيارتداد زن در فقه امام  يفريو ک  يف يتکل  ،يوضع   آثاري؛ »خالد  الله ينبنوشتۀ  
عل  نوشتۀ کيفاطمه  »وانلوي پور  د  يقي تطب  يبررس؛  در  سا  ن يارتداد  با    ،يهودي)انياد  رياسلام 

  «،اسلام  در  دهي عق  ياحکام ارتداد با آزاد  ۀرابط»  ي؛ابوالفضل صبر  ۀ نوشت   «،( يو زرتشت   يحي مس
دکتري    ۀ رسال«،  ارتداد  اتي با آ  ن يق يران فرمفسّ  ۀ مواجه  ر ي س  ل ي تحلي؛ »ني جواد حس  دي س   ۀنوشت

 . اني رباب امام
در هيچ يک از اين پژوهشها دربارۀ نقطۀ کانوني ارتداد و رابطۀ آن با آزادي انديشه و  

اي  رشتهحدود آن، به طور کامل بحث نشده است. نوآوري تحقيق حاضر که به صورت ميان
و با استفاده از دستاوردهاي کلامي، فقهي و حقوقي بررسي شده، بر اين نکته متمرکز است  

شود. همچنين رابطۀ دو مفهوم  که جرم ارتداد، تنها در صورت وجود عناصر آن اثبات مي
اي بررسي شده است که  الله خامنهآيت ديدگاهکليدي ارتداد و آزادي، به طور تخصصي از  

سختگيري در اثبات ارتداد علاوه بر ارتقاي عقلي و کمال فردي انسانها، به ارتقاي عملي و  
 شود.تکامل اجتماعي آنان منجر مي

 شناسی . مفهوم 2

هاي کليدي اين بحث بيان  براي بررسي رابطۀ بين آزادي عقيده و حکم ارتداد، مفهوم واژه
 شود. مي

 یک( ارتداد 

و در اصطلاح   »رد«  لفظ  از  مأخوذ  بازگرداندنارتداد  و  بازگشتن  معناي  به   به  بازگشتن  و 
.  (106:  4تا، ج  ؛ مصطفوي، بي173:  3تا، ج  ابن منظور، بي؛  192-193  : 1412راغب اصفهاني،  )حالت قبلي است

با معناي لغوي آن دانسته اند؛ ولي اکثر فقهاي اسلامي، معناي اصطلاحي ارتداد را مساوي 
برخي نيز همچون: ابوالصلاح حلبي و سليمان بن حسن شهرصتي، اظهار کفر بعد از ايمان را  

 ( 3- 24: 8 ، ج1393فر، محقق داماد و سيد محسن موسوي؛ 311:  1403)حلبي، اند.ملاک تحقق ارتداد گرفته
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 دو( مسلمان 

منظور، بي»سلم« به معناي سلم، امنيت و پذيرش است  مسلمان از ريشۀ  و در    (291  :12تا، ج  )ابن 
ارائه دين  که  است  کسي  توحيد،اصطلاح،  شامل  اسلام)ص(  پيامبر  وسيلۀ  به  و   شده    معاد 

ديني مسلمّ  باشد  دستورات  پذيرفته  ج  1383،  طبرسي)را  و  (128  : 2،  نوع حقيقي  دو  به  مسلمان   .
مي تقسيم  ميحکمي  گفته  کسي  به  حقيقي  مسلمان  بلوغ  شود.  به  رسيدن  از  بعد  که  شود 

کند. مسلمان حکمي  فکري، با تحقيق و بررسي، دين اسلام را به عنوان دين خود اختيار مي
يعني کسي که از پدر و مادر مسلمان)يا يکي از آنها مسلمان باشد( به دنيا آمده باشد. چنين  
از   بردن  ارث  و  نکاح  عقد  مثل  مسلمان؛  احکام  تمام  اسلام،  به  اقرار  بدون  حتي  شخصي، 

 (602: 41 ، ج1362 )نجفي،مسلمان و ... را دارد.
ارتداد در اصطلاح فقهاي اسلامي، به معناي بازگشتن از دين اسلام و گرويدن به کفر  

د  اناتيباي،  )خامنهاست پاسداران  يجمع   داريدر  به  (10/1373/ 15  :از  و  از دقتهاي مهم صاحب جواهر   .
 (498: 2  تا، ج )امام خميني، بيبندي مسلمان به اين دو دسته استدنبال آن امام خميني، همين تقسيم

شود؛ زيرا در مواردي، شخص با تعقّل خود، دين  که موجب حل بسياري از مشکلات مي
اسلام را نپذيرفته است. بنابر اين، اگر کسي واقعاً شاک متفحص باشد، اسلام او به پيروي از  

نيست که خداوند احکام  پدر و مادر و اسلام روان معلوم  اگر شک کند،  شناختي است و 
بنابر اين، ارتداد يعني اعلام بيزاري از دين از طرف کسي که يقين   ارتداد بر آن بار کند؛ 

اي در بحث ارتداد اين است که  الله خامنه. دقت آيت(14تا:  )جوادي آملي، بيشناختي داردمعرفت
رفتار به  مربوط  حکم  اين  بلکه  نيست؛  شخص  تفکرات  و  انديشه  به  مربوط  ارتداد    بحث 

آنها،   ارتداد داراي سه رکن است که در صورت وجود  اين، بحث  بنابر  اوست.  اجتماعي 
شناختي يا فلسفي؛ بازگشتن از دين؛  کند: پذيرش دين با يقين معرفتارتداد تحقق پيدا مي

 اعلام بازگشت با يک رفتار اجتماعي)اعم از گفتار و رفتار(. 

 سه( آزادی عقیده

  يمعنا برا  200که تا    يابه گونه  ؛و مورد اختلاف است  يچندوجه   يمفهوم  ، يمفهوم آزاد
برشمرده  برل393:  1391  و،ي)منتسکاندآن  آزاد(236:  1380  ن، ي؛  اند  ي.  و جوهر    ادي بن  برال،ي ل  ۀشيدر 

)سروش،  دارد  ت ي عقل و تفکر ارجح هاي انسان، از جمله  همۀ تواناييبر    ،شده  يتلق  تي انسان

محترم است که در    يتنها زمان  ي انسان  ۀ و اراد  يآزاد  ،يسلامحال، از منظر ا  ن ي . با ا(23:  1381
 ( 39: 1395 ،ي)مطهر.باشد يفرد شرفتي و پ ي معنو يتعال  ي راستا
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در ذهن   يادراکات شناخت تي و تثب يري گ شکل ندايو اتصال، در فر ونديپ يبه معنا دهي عق 
بنقش دارد به  (117  :4  ، ج 1374  ،يي؛ طباطبا341:  1412ي،  اصفهان؛ راغب  65:  5  ، ج تاي)ابن منظور،  با توجه   .

ادراک تصد  ده،ي عق  نکهيا و  تفکر  عق  ياست، آزاد  يقيمحصول    معناست؛ يب  دهي در خودِ 
آزاد شکل  در  يبلکه  مطرح    ده، ي عق   يري گمقدمات  آن  اساس  بر  عمل  و  آن،  ابراز 

بنابر(98:  1384  ، ي)مطهرشودمي آزاد  ن،يا  .  بررس  ده،ي عق  يبحث  واقع  و    يدر  چارچوبها 
 .دهي است، نه خودِ عق دهي ابراز و عمل به عق ل،يمراحل تحص يتهايمحدود

 چهار( توحید تشریعی و حد نصاب آن
توحيد در لغت و اصطلاح فلاسفه، به معناي يکي دانستن خداست و داراي مراتب مختلفي  

توحيد که شرط ايمان انسان به خداست با صرف ادعاي پذيرش دين، قابل دسترسي    است.
 نيست؛ بلکه داراي حدود و حد نصاب ذيل است: 

به اين معنا که تنها يک وجود مستقل    ؛اعتقاد به توحيد در وجوب وجودمرحلۀ اول،   -
 . نهايت وجود دارد که منشأ هستي استو بي

مرحلۀ دوم، اعتقاد به توحيد در خالقيت؛ تنها موجودي که وجودش ذاتي و قائم به   -
 تواند موجودات ديگر را خلق کند. ذات است، مي

مرحلۀ سوم، اعتقاد به توحيد در ربوبيت تکويني؛ موجودي که خلق کرده، رابطۀ   -
الربطي با مخلوقات خود دارد. در واقع؛ مخلوقاتش در همۀ شئون وجود، وابسته  عين 

 باشند.به خالق خود مي
مرحلۀ چهارم، اعتقاد به توحيد در ربوبيت تشريعي؛ تنها موجودي که همۀ موجودات   -

 را خلق کرده، حق قانونگذاري براي آنان را دارد. 
مرحلۀ پنجم، اعتقاد به الوهيت؛ تنها موجودي که خصوصيت الوهيت را داشته باشد،   -

 شايستۀ پرستش است و موجودات ديگر اين شايستگي را ندارند.
باشند که اگر کسي با تحقيق، آنها را بپذيرد، به مقام  اين مراحل، حد نصاب توحيد مي

شود. مراحل  رسد و اگر بعد از ايمان به اين مراحل از آن برگردد، مرتد شمرده ميتوحيد مي
شمار   به  توحيد  کمال  مراتب  از   ... و  محبت  در  توحيد  استعانت،  در  توحيد  مثل  ديگري 

 (54-61:  1373)مصباح يزدي، روند.مي
را در محدودۀ ربوبيت تشريعي  حدودي    ،شريعتي آسان، در تعامل با انسانها  ۀاسلام، با ارائ 

و تکاليفي را متوجه    ردتعيين کرده است. تخطي از اين حدود، عواقبي مشخص در پي دا
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د واقعي را جهت  توحيد، تمامي افکار و رفتار يک موحّ  ۀکند. انديش حکومت اسلامي مي
 ( 249: 2، ج  1392)مطهري، .بخشد و بر آنها سيطره داردمي

حاکميت  اعتقاد به  ه معناي  اي توحيد را به غير از اعتقاد به يکي بودن خدا، بالله خامنهآيت
»لا   دانند. مراد از شعار اصلي اسلام؛ يعنيميمطلق پروردگار بر عالم تشريع و عالم تکوين  

بالله«  الّا  قوّۀ  و لا  آن  حول  است که در  نظام سياسي  آن يک  است که لازمۀ  آهمين  ين  ي، 
  بِالحَقِّ  الکتابَاَنزَلَ مَعهَمُُ  »و  : فرمايد. خداي حکيم ميشودحکمراني از کتاب خدا گرفته مي

فيهالنّا  بَينَ  لِيحَکمَُ اختَلَفوا  فيمَا  در  »  ؛(213بقره:  )« سِ  مردم  بين  کتاب  اين  يعني  مورد  لِيَحکُمَ« 
و  وَليحَکمُ اَهلُ الاِنجيلِ بِما اَنزَلَ اللهُ فيهِ  » فرمايد:  ميجاي ديگر  در  .  حکم کند  وظايف آنها

انجيل حاکم است؛  در ميان مسيحيان    .(47مائده:  )الفسِقونَ«   همُُ  کَ اُولئ من لم يحکم بما انزل الله ف
  فرمايد: ميهمچنين در مورد پيغمبران ديگر    .شوديعني دستور حکمراني از انجيل گرفته مي

فَاُولئ  اللهُ  اَنزَلَ  بِما  يَحکُم  لمَ  مَن  هم  .(45مائده:  )الظلِمونَ«   هُمُ   کَ»وَ  منشأ  ۀ  در  و  منبع  اينها 
هاي بشري از کتاب  ي همۀ برنامه شده به پيغمبر است؛ اصول اساس کتاب الهي نازل  ،حکمراني

 ( 12/1399/ 29اي:  )خامنهشود.ميالهي گرفته 
اعتقاد به خدا و  است که يکي از مراتب آن،    دي توح ي اعتقاد و عمل انسان،  کانون   ۀنقط

الّا    نکمي و ب  ننايکلمۀ سواء ب  ي؛ »تعالوا الستخدا  تيعبودتنها    و مرتبۀ ديگر  به طاغوت  کفر
. »فمن  دخدا قرار نده  کيشررا    يزي چ   چ ي ه؛ يعني اينکه انسان  ئا« يالّا اللّه و لا نشرک به ش  نعبد

  ي همان آزادکه اين نوع توحيد  «؛ي الوثق  هباللهّ فقد استمسک بالعرو  ؤمنيبالطّاغوت و    کفري
را  منطبق بر هم    زي متعال در آنِ واحد دو چ  ي. خداستخدا  تياز عبود  ري غ   به  وديق  ۀ از هم

  )همو، .عتيقواعد شرديگري،    و  سنن   و  ن يقوان  ۀبا هم   نشيعالم آفر  نيا  ي کي:  است  دهيآفر

 ( 24/07/1391، يراهبرد يچهارمين نشست انديشه ها
بنابر اين، اولاً، قانون لازمۀ زندگي بشر است؛ ثانياً، اين قانون بايد واضعي داشته باشد؛  

اي بر زندگي انسانها داشته باشد؛ رابعاً، اين  تواند قانون وضع کند که سلطهثالثاً، تنها کسي مي
دهد،  قانون نياز به مجري دارد. با توجه به اينکه حکومت، سلطه و قدرتي را به مجري قانون مي

خارج کرده  انسانها زندگي است که فساد را از   نياتفکر توحيدي معجزه و هنر  ن يتربزرگ
دارد:  .است خدا  به  اختصاص  هم  اجراي حکومت  تفکري،  چنين  الذ  در    ده ي ب  ي»تبارک 

ملک او را به فرمان خدا،    غمبراني او و متعلق به اوست. پ  اري ملک و حکومت در اخت   «؛الملک
 ( 08/1363/ 18:  1-2 اتيآ ، ملک ۀ سور ري فس)همو، تکنند.ميره در جامعه ادا

در نظام آفرينش از آزادي مطلق برخوردار    انسانهااي،  الله خامنهبا توجه به سخنان آيت
ريزي  نيستند؛ بلکه زندگي آنان تکويناً و تشريعاً در چارچوبي منطبق بر خواست مولا برنامه
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شده است. از جمله افعال انسان، عقيده است که در اين چارچوب، مردم در زندگي فردي و  
 حاکمان در زندگي اجتماعي، حقوق و وظايفي دارند.

 ارتداد  ب( عوامل و عناصر
بايد در چارچوب توحيد تشريعي زندگي   انسانها در همۀ حدود زندگي خويش  گفته شد 

  محقق  کنند. يکي از مباحث مهم در اين زمينه، سلطۀ انسان بر انديشۀ خويش است. عوامل
 شدن ارتداد)يعني خروج از حدود بندگي( به شرح ذيل است. 

 . عوامل ارتداد 1

 دین  اصل  یک( قبول نکردن

بنيادي  کفر اعتقادات  رد  معناي  اسلام،  ن به  جمله  دين  رسالت    :از  توحيد،  خداوند،  وجود 
در صورت    تعاليم و دستورات پيامبر اسلام)ص(يا عدم پذيرش  حضرت محمد)ص( و معاد  

و کسي که اول دين اسلام    (115:  1تا، ج  امام خميني، بي  ؛58- 59:  3، ج  1418،  خويي)انکار نبوت است
 شود. را پذيرفته؛ ولي بعداً از دين اسلام برگردد، مرتد شمرده مي 

 اسلام  دین بدیهی و  ضروری  احکام از یکی دو( عدم پذیرش

اسلام ديني است که در حوزۀ نظر و عمل، راهکارهاي مناسب رشد و هدايت انسان را بيان  
کرده است. اگر کسي در عمل يا نظر، بعضي از احکام ضروري دين اسلام مثل روزه و نماز 

اي در بحث خمس،  الله خامنهآيت  .(294:  2  تا، ج، بيموسوي عاملي)شودمرتد شمرده مي  را نپذيرد،
با سخنان صريح يا رفتاري که موجب    و انکار آن  داندمياسـلام   اتياز ضرورآن را  وجوب  

  و  شمردن  کوچک  و  مقدسات  به  توهين   يا  اسلام  دين   مسخره کردن  نپذيرفتن،  دروغ بستن،
  عتيبه شر  يوارد کردن نقص  اياکرم اسلام)ص(    ـامبري پ  بيتکـذ  ايانکار رسالت    يا  آن  ترک
؛ رسالۀ آموزشي، خمس و ديدار مردم  600: 41؛ ج  48:  6  ، ج 1362)نجفي،  .داندميباعث کفر و ارتداد    ،شود

 ( https://farsi.khamenei.ir: 15/03/1369خراسان و بحث سلمان رشدي، 

 دهندۀ حکم ارتداد . عناصر تشکیل2

 قانونی  یک( عنصر

عمل به موجب قانون، جرم شناخته    آنآن است که    يدر حقوق جزا به معنا  يعنصر قانون
و مجازات    شناخته شدهارتداد جرم    ،يدر متون فقه   .ده باشديّن ش آن مجازات مع  يو برا  هشد

تع  يبرا  يمشخص است  نيي آن  وليشده  قوان   ؛  به    ران،يا  ي اسلام  يجمهور  يفريک  ن ي در 
  ، ياساس اصل چهارم قانون اساس  صراحت در خصوص ارتداد صحبت نشده است. البته بر

https://farsi.khamenei.ir/
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 167شوند و اصل    ميتنظ  ياحکام اسلام   يبر مبنا  ديبا  رانيا   ياسلام  ي جمهور  ني قوان   يتمام
با يا  مدون    ن ي حکم لازم را در قوان   ادعاييهر    يکند تا برارا ملزم مي  يقاض  ،يقانون اساس
اي،  )خامنهکند.و رسيدگي  قبول، جستجو  نظرات فقهي مورد    اي  ي معتبر اسلام  اسناد  استفاده از 

 ( https://farsi.khamenei.irرسالۀ آموزشي، 
 ارتداد  مادی دو( عنصر

  ارتداد   مواردي مثل سخن يا نوشتار که به صورت عيني موجب تحقق عنوان  يعني  مادي  عنصر
از جهت حقوقي، اجراي    ولي  شود؛موجب ارتداد مي  قلبي   صرف عدم پذيرش  البته  شود.مي

گفتني است که در نظام   منوط به بيان علني عدم پذيرش دين است.ارتداد    دنيوي  مجازات
است. ممنوع  مردم  اعتقادات  در  تفحص  و  تحقيق  اسلام،  :  12/1365/ 15،  ايخامنه)حقوقي 

https://farsi.khamenei.ir 859: 1385موسوي اردبيلي،  ؛56: 1، ج  1385، آباديعلي ؛ ) 
 ارتداد  روانی سه( عنصر

شوند؛ بعضي از جرمها  مجرم در مجازات او، جرمها به دو دسته تقسيم مياز نظر تأثير قصد  
شود؛  اند که صرف انجام آنها مجازات دارد که به آنها جرمهاي مادي گفته ميايبه گونه

محل. بعضي از جرمها هستند که به صرف انجام فعل، جرم تحقق پيدا  مثل صدور چک بي
کند، بلکه قصد شخص در تحقق يا عدم تحقق آن مؤثر است؛ مثل اثبات قصاص در قتل  نمي

  و  الغنوشي  راشد  مانند  متفکران،  از  که نيازمند اثبات عمدي بودن اقدام به قتل است. برخي 
دانند که  مي  اسلامي   حکومت  عليه  عملي   اقدامي   و  سياسي   جرمي  را   ارتداد  عبده،  محمد  شيخ 

نمي محقق  دين  تغيير  با  منوط  تنها  آن  تحقق  بلکه  براندازي شوند؛  براي  شخص  قصد  به 
  (217؛ بقره: 54)مائده: ظاهر آيات . اما(82: 1376 مظفري،)حکومت اسلامي يا ضربه زدن به آن است

  حکم   ديگر، موضوع  جرائم  با  آن  شدن  فارغ از توأم  ارتداد،  خود   مبيّن اين است که  روايات  و
امام   از  تغلب  بن  ابان  که  روايتي  در  مثال،  براي  حضرت  است.  است،  کرده  نقل  باقر)ع( 

فرمايند: »هر کسي از اسلام برگردد و به آنچه بر حضرت محمد)ص( نازل شده است بعد مي
توبه نمياز اسلام آوردن کفر ورزد،  پذيرفته  قتل مياش  به  و  او جدا شود  از  رسد و زنش 

 (328: 28، ج 1416)حر عاملي، شود.مي
کند که هر کس پيامبري از پيامبران الهي را نپذيرد محمد ابن مسلم از آن حضرت نقل مي

فرمايند: هر کس  يا او را تکذيب کند، خونش مباح است. در ادامۀ اين روايت، حضرت مي
است و خونش حلال  بوده  مرتد  نپذيرد،  را  ما  از  و  (323)همان:  امامي  آيات  اين  به  توجه  با   .

 شود. شمرده مي مادي صرفا يک جرم ارتداد در صورت اعلام علني،  روايات،
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مي عقب  خداوند  به  شد  آشکار  برايشان  هدايت  راه  آنکه  از  پس  که  »کساني  فرمايد: 
بازگشتند و به کفر گراييدند، شيطان کارهاي ناپسند را برايشان آراست و آنان را در راه باطل  

. اين آيه دربارۀ ارتداد به معناي لغوي است، وگرنه براي کسي که مخفيانه  (25)محمد:  مدد کرد« 
مي اسلام  اظهار  مسلمانان  عمومي  افکار  فريب  براي  ظاهراً  و  دارد  همکاري  کفار  کند،  با 

براي مقابله با اين حربه و رفع    متعال  . خداوند(72)آل عمران:  کنداصطلاح ارتداد صدق پيدا نمي
کند تا حتي اگر کسي براي زير سؤال بردن دين، اي با آن برخورد مياين فتنه، به طور ريشه

ن بياورد و بعد از آن اظهار کفر کند، با اينکه در اصطلاح فقهي مرتد شمرده  به ظاهر ايما
القتل است. خداوند متعال  شود و چنين کسي واجبشود؛ ولي حکم مرتد بر او بار مينمي
: »وَ قَالَت طَّائفۀٌَ مِّنْ أهَْلِ الکِْتَابِ ءَامِنُواْ بِالَّذِى أُنزِلَ عَلىَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وجَْهَ النَّهَارِ وَ  فرمايد  مي

آميز  را اقدامي توطئه  ارتداد  به صراحت   آيه   اين  .(72)آل عمران:  « اکْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرجِْعُون
  بازگشت آنان از دين ريشۀ علمي   نه  و  بود  حقيقي  آنان  اظهار اسلام  نه  يعني  کند؛معرفي مي

 بود.  مسلمانان ديني و شبهه در باورهاي تزلزل  ايجاد براي آنان،داشت؛ بلکه اين عمل 
حکم ارتداد در قانون اسلام، بر عقيدۀ شخص مترتّب نيست؛ بلکه بر عمل شخص مرتد 
مترتّب است که با عمل خود به دنبال از بين بردن امنيت رواني متديّنان است. اسلام با اين  

در برابر گيرد و  مياسلامي    ۀدر جامع   مخالفان دين را  ۀري و خدعکافريبمجازات، جلوي  
  ۀ ثر و بر پايؤمجادلات کلامي و استدلالي، با استفاده از راهکارهاي م  نه  ،گونه تحرکاتاين 

دارد. مردم  ايمان  از  محافظت  در  اعتقادي، سعي  خطبه)خامنهواقعيتهاي  تهران،  اي،  جمعه  نماز  هاي 

15/12/1365 ) 

 زندگی فردی و اجتماعیج( حدود آزادی عقیده در 
اي انسان اين است که آيا انسان در انتخاب عقيده و  يک سؤال اساسي دربارۀ مباحث انديشه

ابراز آن آزاد است يا اينکه محدود به حدودي است؟ اين بحث در دو حوزه قابل بررسي  
 است: زندگي فردي و اجتماعي. 

 . حدود آزادی عقیده در زندگی فردی 1

نه تحت  است،  خالق ارزشهدر زندگي فردي،  مداري و ليبراليسم، انسان  بر اساس ديدگاه انسان
ند. اين نگرش بيشتر بر ابعاد مادي زندگي تأکيد نکتأثير قوانيني که اين ارزشها را تعيين مي

کند. در اين رويکرد، انسان تنها  دارد و حقوق طبيعي انسان را به عنوان مبناي آن معرفي مي
شود. هر فرد حق دارد  ها و تمايلات مادي و حيواني تعريف مياي از غريزهعنوان مجموعه  به

نيز  انديشه باشد و ديگران  دارند. بحث  برخورحق دسترسي    از اين هاي آزاد خود را داشته 
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حق و باطل را  به شيوۀ عقلاني دربارۀ  بايد بحث    و  حقوق بشر به شدت حائز اهميت است
انسان پرداخت. حقوق بشر يکي از کشفيات  شناختي و اجتماعي  به حق روانکنار گذاشت و  

الکتريسيته، اتم و جاذبه کمتر   مانند  ارزشمند بشر است که اهميت آن از کشفهاي بزرگي 
گيرد. تقسيم انسانها به مؤمن و غير مؤمن  شهروندي در پرتو اين حقوق شکل مي  ۀنيست. مقول

يا به صاحب عقايد باطل و درست و تعيين حقوق سياسي، اجتماعي و فردي آنها رويکردي  
برخوردار برابر  حقوق  از  شهروندان  است.  کنار    ندکهن  را  عقيدتي  بحثهاي  بايد  لذا  و 

 ( 27:  1377)سروش، گذاشت.
د که  انحقوق طبيعىاز موارد حيات، حق آزادى و حق مالکيت    حق ؛در تفکر ليبراليستى

ارزش  آزادي عقيده،    به خصوص  ،آزادى  بشمارند.بايد آن را محترم    هاافراد و نيز دولت  ۀهم
و   نداردذاتي دارد  ت چون    ؛ محدوديتى  مادى ديگران    انسان، فکر  نوع  با حقوق  اصطکاکى 

بيشترين  ان شود.  موجب سلب آزادى ديگر  تاندارد   حکومت مطلوب، حکومتي است که 
نظريه، دين به  اين در  . (331:  1380)برلين،  آزادي و کمترين محدوديت را براي انسان ايجاد کند

شود که شباهت به اندرزهاي حکيمان و  هاي اخلاقي تلقي مياي از توصيهعنوان مجموعه
  ارزشها   همۀ   اصل و اساس   ارادۀ خدا جايگاهي ندارد؛ بلکه بشر،  چنين تفکري،  در اظ دارد.  وعّ

  بازي، اعمال منافي عفتي همچون همجنس   اساس،  اين   بر  .(125:  1388  آربلاستر،)شودمي  شمرده
  شمرده  انسان  طبيعي  حقوق  از  و  دفاع  قابل  و  مقدس  مذهبي،  عقايد  در  پرستش   حق  اندازۀ  به

راحتي    و  شودمي به  افراد  انسانهاست،  لذت  و  ارزشمندي هر کاري خواست  چون ملاک 
  اعلاميۀ  18 ماده ).نداردبازخواست در اين مورد را    حق  کسي  توانند دين خود را تغيير دهند ومي

 (بشر حقوق جهاني
تمام رفتارهاي انسان در رشد و ترقي يا سقوط او تأثير دارند. به همين سبب    ،اسلاماز نظر  

در اين    او قانون بيان شده است.افکار و خطورات ذهنى   حتىبراي همۀ شئون زندگي انسان، 
نهايي  نظام حقوقي، به مقام خلافت از  انسان هدفمند خلق شده است و هدف  اش، رسيدن 

؛ که در چنين حالتي،  (31)بقره: « وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائکِۀَِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الْأَرْضِ خَلِيفَۀً»خداست: 
  .(1389/ 10/09هاي راهبردي،  اي، بيانات در نخستين نشست انديشه)خامنهتيافتني اس رستگاري انسان دست

راه رسيدن به اين مقام، زندگي در چارچوب توحيد در محدودۀ فردي و اجتماعي و مادي  
. در چنين نظامي، نظارت عمومي که ريشه در محبت انسانها  (19/10/1392)همو،  و معنوي است

  گيرد.، جلوي بسياري از اعمال منافي عفت و منکرات را مي(71)توبه:  نسبت به همديگر دارد
و در صورتي که حقوق الهي    است  به توحيد تشريعي  آزادى محدود  ، در تفکر الهى و دينى

انسان در مسير انسانيت، آزاد است؛ نه در همۀ مسيرها، ولو در  . را زير سؤال ببرد، جايز نيست
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نام آزادى و دموکراسى  ه  ب   حقيقتي  ،در اسلام  .(224:  3، ج  1376)مطهري،  مسير مخالف انسانيت
 . دين باشد، وجود نداردمطالب بنيادين که بالاتر و برتر از 

امام خامنه بيانات  به  توجه  از با  تشريع  و  نظام تکوين  در  انسان  مختلف،  در جاهاي  اي 
شده از  آزادي مطلق برخوردار نيست؛ افراد، زندگي شخصي خود را بايد در چارچوب معيّن 

طرف خدا قرار دهند؛ که بالاترين چارچوب، توحيد و يکي از نمودهاي اساسي آن، توحيد  
 ( 15/12/1365هاي نماز جمعه تهران، اي، خطبه)خامنهدر ربوبيت تکويني و تشريعي است.

آزادي عقيده در چارچوب توحيد تشريعي قابل پذيرش است. در اين چارچوب، حدود  
 ذيل براي انتخاب عقيدۀ انسان مشخص شده است: 

فرمايد: خداوند مي  یک( مسئولیت انسان در مقابل تمام اعمال و اعضا و جوارح:
  ؛ (36)اسراء:  « لک به علم ان السمع والبصر والفواد کل اولئک کان عنه مسئولا  س يولاتقف ما ل»

.  شوديسوال م  نها ي چشم و دل، از همه ا  گوش و  رايز  ؛نکن   يروي پ   يو از آنچه بدان علم ندار
کر  همچنين  موجود  ميقرآن  را  غا  يانسان  و  هدف  »کنديم  يمعرف  تيبا  انما  :  افحسبتم 

ال  ب  دي پنداشت  اي؛ آ(115:  منونؤ م)« لاترجعون  ناي خلقناکم عبثا وانکم    ميادهيآفر  هودهيکه شما را 
 د؟يشويما بازگردانده نم ي وشما به سو

درست: عقیدۀ  انتخاب  برای  تحقیق  در  انسان  مسئولیت  عباد    دو(  الَّذِينَ  »فبشر 
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ الْقَوْلَ  - 18«)زمر:  الْأَلْبَابِ  أُولُو   هُمْ  وَأُولَئِکَ  اللهَُّ   هَدَاهمُُ   الَّذِينَ   أُولَئِکَ  يَسْتَمِعُونَ 

م؛  (17 را  سخن  که  بهتريآنان  از  و  ايم  يروي پ   نش يشنوند  خدا    ي کساناند  ننايکنند،  که 
يابي اين است که انسان در سخنان  خصلت هدايت.اندهمان خردمندان  نانيکرده و ا  تشانيهدا

 ( 380 : 17 ، ج 1374يي، طباطبا)ديگران تدبّر کند و حق را بپذيرد.
رفتارهاي ناپسند در امتهاي گذشته را معرفي  قرآن    سه( ممنوعیت تقلید کورکورانه:

  هِ يعَلَ  ناي: »نَتَّبِعُ ما اَلفَتقليد از نياکانکرده و مردم را از آنها نهي کرده است که از جملۀ آنها  
عَل  ،(21  : لقمان  ؛170  :)بقره ءاباءَنا«  ءاباءَنا  مُقتَدون«   يعَل   ااِنّ  اُمَّۀ و  ي»اِنّا وجَدنا    ؛ (23  :)زخرفءاثرهِمِ 

لِلَّذ  يروي پ »فَقالَ الضُّعَفؤُا  تَبَعًا«   نَياز مستکبران:  لکَُم  اِنّا کُنّا  از    يروي پ  و  (21  : مي)ابراهاستَکبَروا 
 است.  (67 :)احزابرؤسا و بزرگان گمراه: »اِنّا اَطَعنا سادتََنا و کُبَراءَنا فَاَضَلّونَا« 

با توجه به اينکه ارتداد به معني بازگشتن از دين، بعد از پذيرش عقلاني آن، در صورت  
شده براي  دارا بودن عنصر مادي و قانوني آن است؛ اگر کسي که با رعايت چارچوب بيان

انتخاب عقيده، مسلمان متفحص باشد که به دنبال انتخاب عقيده درست است، در اين صورت  
شود؛ ولي  الامر حکم ارتداد بر او بار نمياي غير از دين حق، في نفس حتي با انتخاب عقيده
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اگر مانع ورود سخنان حق به قلبش شود يا به علت پذيرش سخنان غير عقلاني ديگران مسير 
شود و  الامر حکم ارتداد بر او بار ميباطل را انتخاب کند و از دين حق برگردد، في نفس 

به عنوان مرتد محشور   او را ندارد، در نزد خداوند  اگر چه کسي حق تجسس در زندگي 
 شود و مجازات آن را خواهد داشت. مي

 . قانونگذاری و وظایف حاکمان2
است که براي حفظ آزادي مردم، تنها  مردم  ملاک اعتبار قوانين، ارادۀ    ، ليبراليسم  انديشۀ  در

  حق قانونگذارى از آنِ مردم و اکثريت جامعه است شود.  در صورت ضرورت تصويب مي
  شوداعمال ميحقوق بشر    ۀاعلاميو  چارچوب قانون اساسى    در   از طريق مجلس نمايندگانکه  

اگرچه ظاهر اين  .  ستکشورها  گانبه استناد امضاى نمايندهم  حقوق بشر    ۀاعلامي که اعتبار  
دهد؛ ولي دقت در بسياري از  نظام حقوقي اين است که خواست اکثريت به قوانين ارزش مي

دارد؛    اجباردهد که اين قوانين، ريشه در غلبه و زور و  قوانين اجتماعي جامعۀ بشري نشان مي
توانند ارادۀ خود را بر جوامع ديگر  وگرنه چگونه گروهي که از زور بيشتري برخوردارند، مي

عنوان يک نظام فکري، به دولتي نظر دارد که   ليبراليسم به  .( 235 :1375)مصباح يزدي، غلبه دهند؟
صرفاً از اصول و چارچوبهاي کلي در زندگي اجتماعي حمايت کند. اين نوع دولت بايد به  
ترويج رفاه عمومي پرداخته و تا حد ممکن دخالت خود را در امور فردي و شخصي افراد  

هاي  ند و اهتمام بر تأمين آزاديشوکاهش دهد. قوانين اجتماعي بايد به حداقل ممکن محدود  
 ( 33)همان:  معطوف شود. ،فردي بيشتر

تأمين   براي  تلاش  قانوني،  و  حقوقي  نهادهاي  تأسيس  از  هدف  فکري،  نظام  اين  در 
  مشروعيت   و  هاي مردم است که موجب حقانيت خواستهتأمين  .  مادي انسان است  هايخواسته

به  خويش   سرنوشت  بر  حاکم  انسان،  شود.مي  حکومت  و  قانون وظيفۀ    سبب،  همين   است؛ 
در  افراد  مادي  لذتهاي  و  رفاه   تأمين  حکومت،  اصلي حيات    است.  بازيگر  فرهنگي،  چنين 

خواسته شهوت  انسانها،  و  لذت  به  خدمتگزاري  براي  عقل  و  بوده  شهوت  و  نفساني  هاي 
 (125:  1388 آربلاستر،)است.

تواند در نظام هستي  از ديدگاه اسلام، انسان خليفۀ خدا روي زمين است. بنابر اين، نمي
مدار و داراي آرمانهاي حقيقي است که براي رسيدن به اين  رها باشد؛ بلکه موجودي وظيفه

مختصّ  منتهاي او،  با توجه به ربوبيت تکويني خدا و علم بيقانونگذارى    مقام خلق شده است.
اما اين حق در مرحلۀ اول به انبياي الهي)ص( و در مرحلۀ دوم به ائمۀ اطهار)ع(    ؛ استخداوند  
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فقيه جامع به  فعاليت  و در مرحلۀ سوم  تا در چارچوب خاصي  الشرايط تفويض شده است 
 کنند. 

است که در آن حقوق    ياستقرار نظام   يبه معنا   ي محورعدالت  محوری:الف( عدالت
و از ظلم    تي رعا  ،ياجتماع   تي و موقع   تي افراد، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، جنس   ۀهم

)حديد:  کنداز اهداف اساسي بعثت انبيا معرفي ميعدالت را  قرآن،  شود.    ي ري جلوگ  ضيو تبع 

و اجراي آن را   (360: 1  ج تا،آمدي، بي)دانستهاز واجبات  را دولت عدل ىيبرپاامام علي)ع(  .(25
بيشکست دشمنان  ،(102:  همان)ي جامعهداريپاموجب   برکتها    ي اديز  و  ( 359  :75  تا، ج)مجلسي، 

بي)ددانن مى ج  آمدي،  همۀ    .(291  :1تا،  در  تعاليم  امام سجاد)ع(  را  طبق  دين  داورى  حقگويى، 
اي عدالت را نياز  الله خامنهآيت.  (79:  3، ج 1373  ،)حويزيدانندخلاصه مي  عدالت و وفاى به عهد
  ،هاطلبيبرخوردها، تضادها، تزاحمات و منفعتدانند و معتقدند که در اصلي جامعۀ طيبه مي

عدالتي و تبعيض و ظلم و ستم از  تا رنگ و بوي بي  رعايت شودمحوري  بايد اصل عدالت 
 ( 1398/ 04/ 19اي، )خامنه.دشومهدوي موعود نزديک  ۀآن جامعه رخت بربندد و به جامع 

دولت نه تنها بايد موجب گسترش رفاه عمومي    ب( مسئول بودن در مقابل دین مردم:
اش حفظ جان، مال و ناموس افراد  در جامعه ارتقا دهد. وظيفهنيز  باشد، بلکه بايد فضيلتها را  

. حکومت  جامعه است و در عين حال بايد به تعالي معنويت و اخلاق فردي و اجتماعي بپردازد
  بايداسلامي    ۀمتعهد است. حاکمان جامع   ،حراست و حمايت از ايمان مردم  در مقابل   ي اسلام

آنان را به پذيرش   ،هاي مختلفتبيين و به شيوه  ،اصول و مباني اسلامي را براي شهروندان
دن جذابيتهاي ايمان و تقويت آن در ميان  کرروشن  .  حقيقت و ايمان به خداوند ترغيب کنند

سازي ايمان در جامعه،  رود. به منظور نهادينهمردم، از وظايف مهم دولت اسلامي به شمار مي
ها و  وسوسه ب، يدر مقابل تخرو  دولت اسلامي بايد به فعاليتها و کوششهاي مؤثر دست بزند

؛  مردم محافظت کند  يقلب   مانياز ا  ، انتشار عقايد و آداب و رسوم غلط بايستد ودلها  يرهزن
قرار دهد. پيگرد  به علت داشتن عقايد غلط مورد  حتي کسي که    ولي حق ندارد کسي را 

طور که حکومت  شود و همانهروند جامعۀ اسلامي شمرده ميداراي اعتقاد غلط است، ش 
اميرالمؤمنين)ع( در جريان هجوم  وظيفه دارد از يک مؤمن دفاع کند، از او هم بايد دفاع کند.  

فرمايند: »بلّغني انّ الرّجل منهم کان يدخل علي المراه المسلمه  سپاهيان اموي به شهر انبار مي
المعاهده   الاخري  بهِِ    حجِلهَا  فَيَنتَزِعُو  کانَ  ما  اَسَفاً  هذا  بَعدِ  مِن  ماتَ  مُسلِماً  امرَاً  اَنَّ  فَلَو 

»شنيدم که اين غارتگران، وارد خانۀ زن مسلمان يا زن اهل کتاب غير  ؛ (50:  1386دشتي، )« مَلوما
مسلمان شدند و زيورآلات او را از او گرفتند و دستبند و پابند او را که طلا بوده، از پايش  
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اعمال جريمه يا  با حکومت بايد خارج کردند که جا دارد انسان مسلمان از اين غم بميرد...«. 
 ( 12/1365/ 15، ايخامنه)محروميت از حقوق اجتماعي در مقابل او بايستد.

اي، انتشار و توزيع آثار هنرى غير اخلاقى و مستهجن در جامعه را يک کار  الله خامنهآيت
داند که داراى تأثير فورى و آنى است و مسئولان فرهنگي بايد با جدّيت منفى فرهنگى مي

از آزادي برخى  با  را  ايران  نظام اسلامى  ايشان همچنين  انجام آن شوند.  از  مانع  هاى  تمام، 
دانند که براي حفاظت  در ارتکاب گناه، مخالف مي  آزادىويرانگر، نظير آزادى جنسى و  

نسل جوان کشور از آثار مخرّب فرهنگى و هنرى مخالفان اسلام، از اين کارها بايد جلوگيري  
 ( 1378/ 28/02 ،ايخامنه)شود.

آزادى، رعايت مصالح    ۀمحدود نوع حيات انسان در انديشۀ اسلامي، خدامحورانه است.
  يو اجتماع  يعلن  ي رفتارها  ۀمادى و معنوى است. ناگفته پيداست که اين سخن در محدود

انجام   يخدا را به طور علن يع يتشر  ۀ اراد  اي  ي مخالف مصالح عموم  ي رفتار  ي است و اگر کس 
  ي ندگص در زحق تفحّ   ،يمقام  چي و گرنه ه   ؛ستداييدهد، قانون و حکومت در مقابل او م

رفتار    يعلن   يامردم    يخصوص  خصوص   ايکردن  ز  ياعتقاد  ندارد؛  را  مردم    رايمردم  اسرار 
نه با اجبار به دست    ،عقيده و ايمان چون با عقل و قلب انسان سروکار دارد   ۀ . حوزاندمحترم

هم    «يمن الغ   دالرش  تبين  قد  الدين  في   اکراه  »لا  آيۀ .  رودمي  دست   از   اجبار   با   نه  و  آيدمي
 ( 178:  5 ، ج 1370صدرالدين شيرازي،  ؛343:  2 ، ج 1374)طباطبايي، ارشاد به همين حکم عقلي است. 

و    ي حکومت   ينهادها   لذادو بعد مادي و معنوي است؛    يفرهنگ اسلامي، انسان دارا   در
  نيد. در چن نشومي  س يدنيوي)مادي( و اخروي)معنوي( تأس  يازهاي به منظور تأمين ن   يقانون

خواهد شد.  دهي است که ثمرات آن در آخرت چ  اياصالت ندارد؛ بلکه مزرعه اي دن  ي،نگرش
شکوفا شدن    ياست. خداي متعال برا  يوي منافع دن  يارزشمند  ۀشيمصالح معنوي، ر  ن،يا  بنابر

به سو   ينيد  ش، يلطف و حکمت خو  ي انسان از رو  يابعاد وجود  انسانها فرستاده    يجامع 
 . و عمل به آن، تنها راه سعادت بشر است دهي جامع و سنج  ن ي د ن يا رشياست که پذ

که   باشيم  داشته  توجه  است  لازم  اسلامي،  جوامع  در  عقيده  انتخاب  آزادي  حوزۀ  در 
آزادي به معناي رهاسازي کامل براي فريبکاري و سوءاستفاده از باورهاي ديني نيست. اسلام  

دهد که افراد مغرض و فريبکار به به عنوان يک سيستم اخلاقي و ارزشي، هرگز اجازه نمي
و   مادي  جذابيتهاي  از  استفاده  با  که  کساني  لذا  بپردازند.  جامعه  ايمان  تضعيف  به  آساني 
برآورده ساختن تمايلات زودگذر انسانها، به سادگي قادر به جلب نظر افراد ضعيف در ايمان 

اي اسلامي رها شوند، قطعاً به گمراهي بسياري منجر خواهد شد. اين  هستند، اگر در جامعه
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فرمايد: »و الّذين کفروا هاي قرآن کريم منعکس شده است که ميمسئله به وضوح در آموزه
دهندۀ مسئوليت جامعه در  اوليائهم الطّاغوت يخرجونهم من النوّر الي الظّلمات«. اين آيه نشان

حفاظت از ايمان و ارزشهاي ديني است. اسلام به جاي پذيرش تبليغات فريبنده و غير منطقي،  
پردازد و حفاظت از اصول اعتقادي را در اولويت خود قرار  به تقابل با اين نوع روشها مي

بر همين اساس، احکام متعددي در اسلام وجود دارد که بر ضرورت حفاظت از  مي دهد. 
 ( 12/1365/ 15اي،  )خامنهبخشي در برابر تحريفات تأکيد دارد.ايمان و آگاهي

در زندگي اجتماعي مسئوليتهايي براي حاکمان در نظر گرفته شده که بالاترين  بنابر اين،  
هاي هدايت انسانهاست. با توجه به آيۀ »ذلک بانهّم  مسئوليت حکومت اسلامي، تأمين زمينه

، چون علت اصلي  (107)نحل:  الکافرين« استحبّوا الحياۀ الدّنيا علي الاخره و ان الله لايهدي القوم  
از طرف کساني است که  ارتداد، ترجيح هوسها و خوشگذراني بر فرمان خدا  دنيوي  هاي 

از   انحراف  مقابل عوامل  بايد در  بايستند، حاکم اسلامي  مقابل فرمان خدا  تلاش دارند در 
 )همان( مسير حق بايستد و مسير را براي پيمودن راه حق آماده کند.

بنيانهاي اصلي ساختار فکري در    ،يختگي و فره  يخردمند  ج( رفع موانع رشد جامعه:
اسلام برخوردار  ند.ادين  صورت  در  ا  يانسان  م  انها،ي بن  ن ياز  سعادت  چنرسديبه  در    ني . 

  شتشوي  و  انگيزي فتنه  با   جامعه  فکري  فضاي   کردن   آلوده  بشر،  به   خيانت  ترين بزرگ  ،يتفکر
است،    ستادهيا  هاي خدامقابل دستور   در   ي که به طور علن   ياذهان عمومي است. مجازات کس

محکم در برابر جنگ رواني و تبليغاتي عليه اسلام و مسلمانان است. حکومت اسلامي،    يسد
و   يفکر  فضاي  است  مؤظف  آورد،  فراهم  مردم  براي  سالم  آب  است  موظف  که  طورهمان

مردم قرار دهد و موانع تفکر سالم را از سر راه مردم بردارد تا    اري سالم را در اخت   يفرهنگ 
  يکس   چي اگرچه ه   ،ن يا  بنابر  .(1381)مصباح يزدي،  نديماي حق را بپ   ري بتوانند مس  يانسانها به راحت 

  ديعقا  جيترو  ۀ ني زم ديبا  يحکومت اسلام  هک   دقت شود   ديبا  ي ول  ، را ندارد  ديعقا  شي حق تفت
مقابل کسان  ح ي صح در  و  کند  آماده  در جامعه  زم  ي را  آماده    يسازآلوده  ۀ ن يکه  را  جامعه 

 .ستديبا کنند،يم
است   ن يراه، هم  ن يبهتر زي ن ي و مهار هرج و مرج فرهنگ  هايو هتاک هايمار ي علاج ب يبرا

آزاد  تول   اني ب  يکه  و  قانون  اسلام، حما  هينظر  دي در چارچوب  نهاد  تيدر چارچوب    نهيو 
 ( 1381/ 16/11اي، )خامنهشود.

ي  به کمال معنو  ،آن  سارهي است که انسانها بتوانند در سا  ن ي ا  اسلامي  تي مسئول  ن يترممه
ل  تيعبود  و الّا  الانس  و  الجنّ  خلقت  »ما  عبود  ياجامعه  .عبدون« ي برسند:  به  خدا    تيکه 
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  يکمال انسان   ت ينها  ؛ يعني الله تخلق به اخلاق  ، رسديبه معرفت کامل خدا م  يعني  ؛رسديم
 ( 1390/ 24/07اي، )خامنهکند.مي داي پ

خواهي و ايجاد فضاي سالم  آزادي  د( مسئولیت حکومت برای رشد عقلانی مردم:
بي رويکردي  اجتماعي،  اتخاذ  است.  عقايد  ابراز  نيز  و  انديشه  و  تفکر  براي  فرصتي  ترديد 

هاي مهم جامعۀ اسلامي است. آزادي تفکر،  ، از ويژگيمتعادل و اصولي در استفاده از آزادي
تنها به عنوان شعار تبليغاتي، بلکه به عنوان يکي از اهداف اساسي نهضت  نگارش و بيان، نه

افتادن در ورطۀ بي يا  پروايي و  اسلامي مطرح است. گرفتار شدن در دام سکوت و رکود 
کفر، با منزلت مسلمان متفکر همخواني ندارد. در ديدگاه انقلاب اسلامي، هيچ يک از دو  

دن در  قيد و شرط و خودخواهانه)به تعبير ديگر؛ گرفتار شراه خفقان و انفعال و آزادي بي
گويي( مورد قبول نيست. آزادي بيان بايد تحت چارچوبهاي  يکي از دو مرداب جمود يا هرزه

اي، اصولي  مشخصي از منطق، اخلاق و حقوق ديگران قرار گيرد. در چنين محيط فرهنگي
شود و اين امر  مانند حرّيت، تعادل، عقلانيت و انصاف، به منش مستمر در جامعه تبديل مي

ها منتهي خواهد شد. زايش فعاليتهاي فرهنگي و تبادل  ها در تمامي زمينهبه شکوفايي انديشه
شود. درمان مشکلات  ها، به بخشي از عادات نخبگان و انديشمندان تبديل مينظرات و انديشه

هاي قانوني  و مرج فرهنگي، در اين است که آزادي بيان در محدوده  ناشي از توهين و هرج
 ( 11/1381/ 16، ايخامنه) .ابق با اصول اسلامي، تقويت و نهادينه شودو توليد نظريات، مط

آيت خامنهحضرت  بيان  الله  ذيل  شرح  به  مرحله  چهار  در  را  انديشه  آزادي  بحث  اي 
 کنند:مي

عقيدۀ  شود، نه  در محدودۀ حکمراني و امر و نهي حکومتي واقع مي( منش و رفتار انسان  1
، ولي حاکمان  پاسخگوستقلبي. اگرچه انسان در نزد خداوند، در مقابل حالات قلبي خود  

حتي حق محروم    ؛جامعۀ اسلامي حق پرسش و پاسخ در مقابل اعتقادات قلبي انسان را ندارند
 کردن او از حقوق اجتماعي را ندارند. 

انعطاف2 نادرست،  برابر عقايد  با سعۀ صدر در  و  رقيق  نگاهي  با  اگرچه اسلام  نشان    ( 
انسانها دستخوش عقايد باطل و انحرافي  مي دهد، اينجور هم نيست که اسلام راضي شود، 

زند. از آنجا که امر قلبي و باطني را  باقي بمانند؛ زيرا اعتقاد انسان، سرنوشت او را رقم مي
هاي اعتقادات فاسد، نظير لجاجت  توان با قوۀ قهريه کنترل کرد، اسلام به مقابله با ريشهنمي

گري و اعمال فشار روي عقايد حَقۀّ  پردازد و از اين طريق با فتنهو خودخواهي و هوسراني مي
 ( 15/12/1365اي،  )خامنهکند.کند که مسئلۀ ارتداد به اينجا ارتباط پيدا مياسلام به شدت مقابله مي
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در اين راستا، اسلام چون با عقايد باطل مخالف است، با دعوت به خردمندي، موعظه و  
حقايق،   مشکلبيان  ميافراد  جلب  صحيح  ايمان  سمت  به  را  اگر  دار  اين،  بر  علاوه  کند؛ 

برخورد   آن  با  قطعاً  اسلام  بر جامعه شود،  تخريبي  آثار  به  منجر  فردي،  نادرست  اعتقادات 
مي نادرست  عقايد  نقد  به  عميق  درک  با  اسلام  دين  ترتيب،  بدين  کرد.  و خواهد  پردازد 

 همان()گزيند.هاي اصلاحي را برميشيوه
( براي رشد و توسعۀ آزادي انديشه، طرح و نشر افکار و نظرات مخالف در جامعه که  3

انديشۀ غلط، انديشۀ    شدنکنند، مفيد است؛ زيرا با مطرح  اى را دنبال نمىهيچ انگيزۀ خصمانه
يابند و ذهنها  کند، مسائل گوناگون رشد و پرورش ميدرست جوشش و درخشش پيدا مى

هاى مختلف  شوند. بنابر اين، نظام اسلامى مايل است چنين افکار و نظراتى در حوزهقوى مى
آزادانديشي، که يکي از خصوصيات    تا فضاي مناسب براي  (28/02/1378اي،  )خامنهمنتشر شوند

 ( 08/1389/ 02اي، )خامنهجامعۀ علمي است، شکل بگيرد.
دارى که جزيى از  ( مسئولان حکومتي بايد در مقابل نشر فکر و سخن نادرست و جهت4

شود، بايستند؛ زيرا انگيزۀ صاحب  چارچوب يک طرح براندازى و امنيتى و مضر محسوب مى
چنين فکرى، صرفاً طرح يک سخن علمى، يا يک نظر فلسفى، اجتماعى، يا سياسى نيست؛  
شريک   و  سهيم  براندازى،  و  خرابکارى  طرح  در  ناخواسته،  يا  خواسته  است  ممکن  بلکه 

 ( 28/02/1378اي، )خامنهباشد.
به اي، قرآن هيچالله خامنهبه اعتقاد آيت به خاطر اعتقادات غلط، ملزم  گاه مسلمانان را 

شوند، در واقع مرتبط با  کند. جنگ با افرادي که کافر محسوب ميآزار و اذيت کسي نمي
تهديدهاي آنان عليه نظام اسلامي و باورهاي مؤمنان است. همچنين، اين مبارزات به مقابله با  

اند.  پردازد که مردم را در چنگ خود نگه داشتهپردازان کفر و استبداد ميرهبران و نظريه
کند با افرادي که تنها به خاطر اعتقاداتشان با آنها در تعارض  خداوند به مسلمانان تأکيد مي

فرمايد: »لا  نيستند، بايد با نيکوکاري و احسان رفتار کنند و در اين زمينه به روشني بيان مي
کم الله عن الّذين لم يقاتلوکم في الدّين و لم يخرجوکم من ديارکم أن تبرّوهم و تقسطوا  ينهي

»خداوند شما را از نيکي کردن به کساني که در دين  ؛  (8)ممتحنه:  اليهم انّ الله يحبّ المقسطين« 
کند«. رعايت قسط و  اند، منع نمينکردهتان بيرون  جنگند و شما را از سرزمينهايبا شما نمي

عدل در جامعۀ اسلامي، الزاماً به معناي حفظ حقوق تمامي افراد، از جمله غير مسلمانان به  
بهرهشمار مي نيکويي  از  و  باشند  امان  بايد در  متفاوت،  با عقايد  ولو  افراد،  مند آيد. تمامي 

اين آزادى مطلق نيست و محدود است به حدودى که اسلام معيّن فرموده است؛    شوند. البته
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دهند، »آزادى  ايمانى و شهوات سوق مىبر اين اساس، آزادى براى کسانى که مردم را به بى
اى منعکس سازند، اين  خيانت« است و اگر قرار باشد کسانى توطئه کنند و آن را در نوشته

 ( 24/06/1377اي: خامنه)داند.»آزادى توطئه« است و نظام اسلامى اين آزادى را مردود مى
گفته، حکومت اسلامي وظيفه دارد در چارچوب معيّن، با رعايت  با توجه به مطالب پيش 

محوري، براي تعالي ديني و عقلاني مردم و رفع موانع رشد عقلاني آنان قانون وضع عدالت
کرده و در همين راستا فعاليت کند و از آنجا که علني کردن ارتداد، مانعي بر سر راه مردم و 
در واقع آزادي تجاوز به حقوق معنوي مردم است، بر حکومت اسلامي لازم است در عرصۀ  

 از حقوق مردم در مقابل رهزنان دين خدا بايستد. اجتماع، براي حفاظت

 گیرید( نتیجه
  تيکمال هدا  ري مس  بهاست تا او را    پرورانده  ش يخو  تي انسان را در دامن ربوب  م،يحک  خداوند
ا تکو  ت ي ربوب  ن يکند.  ساحت  دو  تشر  ينيدر  بر    ابدييم  يتجل   يعيو  دو  هر   گريکديکه 
م  تيهدا  يبرارا  لازم    يابزارها  ،ينيتکو  تي . ربوباندمنطبق فراهم    تي ربوبو    آورديانسان 

براي فعاليت انسان با در نظر گرفتن حوزۀ اختيار او    مانه ي منسجم و حک  ي چارچوب  ي،عيتشر
رعايت مسئوليت خويش در    چارچوب   در. انسان در زندگي فردي خود و  سازدميفراهم  

جوارح و  اعضا  و  اعمال  تمام  لزوم    مقابل  و  درست خود  عقيدۀ  انتخاب  براي  و    تحقيق 
کورکورانه، تقليد  عقيده،    ممنوعيت  انتخاب  که  کند  اقدام  درست  عقيدۀ  انتخاب  به  بايد 

است. در صورت عدم رعايت اين چارچوب   معتبر ابزاري براي حرکت در مسير حق بوده و
شود و در نزد خداوند پاسخگوست و در  و انتخاب عقيدۀ نادرست، در مسير ارتداد واقع مي

 صورت انتخاب مسير حق هم، مسلمان حکمي است نه حقيقي. 
در زندگي اجتماعي، حق تشريع قانون و اجراي آن به خدا اختصاص دارد و خداوند حق 
اجراي قانون الهي را در مرحلۀ اول به پيامبر)ص(، در مرحلۀ دوم به امام معصوم)ع( و در  

جامع فقيه  به  آنان،  نبود  چارچوب  صورت  رعايت  با  که  است؛  کرده  واگذار  الشرايط 
محوري و مسئوليت خود در مقابل دين مردم و رشد عقلاني مردم، بايد به رفع موانع  عدالت

رشد جامعه بپردازند. با توجه به اين چارچوب، چنانچه ارتداد تنها يک امر شخصي باشد،  
هيچ کس حق تجسس در زندگي مردم را ندارد؛ اما اگر به يک امر اجتماعي تبديل شود و  

ن مانعي در مقابل آزاد انديشي مردم بوده و وجود داشته باشند، چوعناصر قانوني ارتداد نيز  
 آزادي حرج و مرج است، حاکم اسلامي بايد در مقابل آن بايستد.
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  رشيرا به زور وادار به پذ يتنها کس د که اسلام نهندار دين تأک اينبر  زي اي نخامنه اللهتيآ
  ن ي . در اسازديم  اي مه   حي اعتقادات صح  يبرارا  لازم    يبلکه بسترها  ،کندنمي  يادهي رد عق   اي

توان انتظار داشت  برود، مي  ش يپ  مانهي و حک  ي اصول  يکردي با رو  ياسلام  ۀ اگر جامع  نه،ي زم
  يو روشنفکر  يو آگاه  ابديو درست از تفکر سالم در سطح جامعه گسترش    قي عم  ديکه عقا

  ي ان يکمک شا يو متعال   م ي فه   ۀ جامع کي  ي ماي روند به تحقق س ن ي . اابدي  ش ي افراد افزا ن يدر ب
ابزاري براي انتشار سخنان  ارتداد،    يعني  ؛حق  ري از مسعلني  بازگشت  در مقابل،    خواهد کرد.

در صورت دارا  راستا،    ن يا  در شود.  باطل در جامعه است و مانع رشد تفکر ديني در جامعه مي
ي، »ارتداد« به عنوان يک جرم اجتماعي تلقي شده، با آن برخورد  و ماد  ي قانون  بودن عناصر

انتشار اعتقادات    ااما ب  ،است  دي مورد تأک  دهي عق يآزادبا اينکه    ين ي از نظر دشود. بنابر اين،  مي
 شود.مي مقابلهنادرست در جامعه به شدت 
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